
نیروهای حرفه‌ای »ایران«

ایران و ۱۴۰۰

و  دارد  ســیلان  زندگــی 
روزگار نــو بــه نو می‌شــود 
یــک  به‌عنــوان  مــا  بــر  و 
روزنامــه نــگار یــا رســانه 
‌‌اســت که نــه تنها بــا این 
نوبه نو شــوندگی همساز 
شویم بلکه باید بخشی از 
نو شوندگی باشیم و طرح 

نویی در ارتباط با جهان و ‌مخاطب دراندازیم.
 ایــن تغییر جســارت می‌خواهد کــه از جــا کندگی در 
وضعیت موجــود را بیاموزیم و راه دیگر را بیازماییم. 

بی‌تردید این آرزو و خواست همه اهالی رسانه است، 
ولــی تغییــر، حاصــل تــداوم، انعطــاف ســاختاری و 
فاعلیت دائمی اســت. این خواست در تحقق خود با 
موانعی روبه‌رو می‌شود و حتی با سد بلندی که گذر از 

آن شاید ممکن نشود.
روزنامــه ایران یک تجربه تــازه و بی‌بدیل در دوران 
زایش خود بود، نســل‌های متفاوت در کنار هم قرار 
گرفتنــد تــا زبانــی دیگــر را بیازماینــد و فضایی چند 
صدایــی و پــر از خلاقیــت را تجربــه کننــد، اما اصل 
عــدم تــداوم آن را چــون کشــتی طوفــان‌زده گرفتار 
موج‌های ســاختار شــکن کرد، هر دولتــی آمد آن را 

به مسیری دیگر کشاند، هرچند شاکله آن ماند و به 
هر حال توانســت حرمت و ‌اعتبار خود را حفظ کند. 
جوانانــی کــه به ایــن روزنامه پیوســتند قد کشــیدند 
و وارد دوره میانســالی خــود شــدند، امــروز آنچنان 
توانمنــد و خــاق هســتند کــه بــا خودانگیختگــی، 
مســیر‌های صعب و ناشــناخته را طی کنند و نیازی 
ندارنــد کــه مــا از دور به آنهــا رهنمود بدهیــم، تنها 
بایــد بــه آنهــا میــدان داد و دانســت نــوآوری از دل 
شکســت‌ها و ناکامــی محقــق می‌شــود و به‌همیــن 
دلیل ترس از شکســت بالقوه، اجازه بالفعل شــدن 
را نمی‌دهــد و همــه را محافظــه کار می‌کنــد، دلیل 

دیگری که مرا از دادن پیشــنهاد پرهیز می‌دهد این 
اســت که سال آینده لاجرم دولت دیگر خواهد آمد 
و من با ســلیقه آن دولت آشــنا نیســتم و نمی‌دانم 
ســاختار موجــود روزنامــه را حفظ می‌کند تــا بتواند 
تجربــه بــر تجربــه بیفزاید یــا تجارب گذشــته را دور 
می‌انــدازد و بــرآن می‌شــود از نــو شــروع کنــد و این 
چشــم‌انداز را تیــره و تار می‌کند، به‌جای شــانه‌های 
تجربه‌هــای گذشــته ماندن بر نقطه صفر ایســتادن 
نمی‌تواند بشــارت دگرگونــی را بدهد. امیدوارم این 
چنین نشــود، ســاختار بماند و خود را اســتعلا دهد. 

باشد چنین شود.

 ۱۴۰۰ را باید نقطه‌عطفی 
برای همه چیز دانســت. 
از ایــن‌رو ایــران و روزنامه 
ایــران بایــد خــود را برای 
آمــاده  بزرگــی  تحــولات 
کننــد. ۱۴۰۰ را دوبــاره بــا 
کرونایــی آغــاز خواهیــم 
کــرد که بیــش از یکســال 
اســت همنشــین جان بشــریت شــده اســت. یکسال 
مبارزه و جهاد و شــهادت در عرصه ســامت در حال 
نتیجه دادن است.  باید مردم را آگاه و امیدوار کرد و از 

اضطرابشان کاست.
در ســال۱۴۰۰ دولــت تغییر خواهــد کرد. رئیس  1 
جمهــوری مــی‌رود و رئیس جمهــوری می‌آید. 
این جابه‌جایی قدرت با پشتوانه رأی مردم باید 

بــه زیبایــی، شــکوه و آرامــش رقــم بخــورد و »ایران« 
می‌تواند در این مسیر نقش آفرینی کند.

»مشــارکت بیشــتر« می‌توانــد رمــز عملیــات حضور 
مردم در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری باشد.

لــذا باید به جنگ هر عنصر کاهنــد‌ه‌ای رفت که مانع 
ذهنی برای مشارکت مردم ایجاد می‌کند.

این یک وظیفه رسانه‌ای است.
»ایــران« بیــش از آنکه خــود را متعلق به یک  »جریان سیاســی« بداند باید در جایگاه رسانه 2
رسمی دولت در پی بازتاب »کارنامه‌ای خوب، 
واقعــی و پذیرفتنی« از دولتی باشــد که کم کم 

چمدان‌ها را بسته است تا پاستور را ترک کند.
 این اقدام نه از ســر اجبار و تکلیف بلکه تلاشی است 
بر مدار امیــد به آینده که می‌تواند چشــم‌های مردم 
را همچنــان به صندوق‌هــای رأی خیره و امیدوار نگه 

دارد.  البتــه در این مســیر بایــد مراقب باشــد با واقع 
نمایی بــه اعتماد عمومی، به دولت، اعتبار رســانه و 
آینده کمک کند نه اینکه مخاطب را به مشاهده یک 

پروپاگاندای دولتی دعوت کند.
رســانه‌ها‌  و  مســئولان‌  کننــد  احســاس  مــردم  اگــر 
رنج‌شان را نادیده می‌گیرند یا کمرنگ و بی‌اهمیت 
می‌انگارنــد بی‌شــک از رســانه رو برمی‌گردانند. اگر 
می‌خواهیم نفوذ رســانه‌ای و مردمی خود را بیشــتر 
کنیم باید نسبت به رنج اقتصادی، رنج اجتماعی، 
رنــج سیاســی و حتی رنــج فرهنگی‌شــان بی‌تفاوت 

نباشیم.
از ســوی دیگــر باید بدانیم پایان هیــچ دولتی حتی 
دولــت تدبیــر و امیــد »پایــان امیــد« نیســت. باید 
مــردم را بــه تعبیر برخــی صاحبنظــران از »حس 

بی‌آیندگی« رهایی بخشید.

 و از آنجا که رسانه‌ها کنش‌گران اصلی در هویت‌بخشی 
و تحلیل و تفسیر موضوعات محیطی هستند و مردم 
راویــان صادق را به دیده احتــرام می‌نگرند، می‌توان 
با خوش‌بینی به آینده کشــور امیدآفرین شد و میزان 
»تاب‌آوری جامعه« در مقابل کاستی‌ها و توطئه‌ها را 

افزایش داد.
در حوزه رسانه‌ای »ایران« با توجه به پیشینه،  امکانات و انتظاری که از آن می‌رود باید به‌روز 3

و »پیشگام« باشد.
صاحبــان  رســانه‌ای،  جغرافیــای  واقعیــت   
رســانه را وادار بــه جهــادی مســتمر و پویــا می‌کنــد تا 
ضمــن حفــظ جایــگاه و اعتبار خــود، بــه مخاطب» 
تغییر ذائقه یافته« نیز توجه کنند، نیاز‌های جدید آن 
را بشناســند و برای آنها به سهم خود بستری بر مدار 

فهم صحیح از وقایع بیرونی فراهم سازند.  ‌
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روزنامه ایران تا 1400 تا همیشه
در آغــاز، انســانی و وظیفــه 
می‌دانــم بــه روان تمامــی 
خانــواده  از  درگذشــتگان 
و  مطبوعاتــی  مؤسســه 
رســانه‌ای »ایــران« عزیــز- 
پرشــمار  شــوربختانه  کــه 
شده‌اند-به ویژه شادروانان 
اســتاد سیدحســین الهامی 
و اســتاد ابراهیم امین‌زاده، تازه‌ترین درگذشــته از نسل 
بنیانگــذاران- درود فرســتم و برای همه جداشــدگان و 
ماندگان، آرزوی تندرستی، شادکامی و رضایت حرفه‌ای 
کنم. سپاســگزارم که از این همکار دوران پایه‌گذاری یاد 

کرده و نوشته خواسته‌اید.
موضوع نوشته را »روزنامه ایران و رویکرد 1400« تعیین 
فرموده‌ایــد. از این‌رو تــاش می‌کنم به آن وفادار بمانم 
و ناگزیــر بــه آینده نیز تا حد دانــش و آینده نگری اندک 
خود بپــردازم. روزنامه ایران در جایگاه یکی از نهادهای 

رسانه‌ای دولت، سال سختی را پیش رو خواهد داشت.
ســال تلاطم ناشــی از انتخابــات رئیس‌جمهــوری، فراز 
ایــن دشــواری‌ اســت. بی‌شــک روی آوردن مخاطبــان 
بــه فضاهــای آگاهی‌رســانی نویــن )مجــازی(، کاهــش 
مقبولیت رســانه‌های چاپــی و میل به دانســتن خبر در 
لحظه، رســانه چاپی را در مراحل بعدی انتخاب مردم 

)آن‌هم علاقه‌مندان و نه همگان( قرار داده است.
روزنامه ایران باید یک دولت را بدرقه و از دولت بعدی 
)درســال 1400( اســتقبال کند. در فاصلــه زمانی این دو 
رویداد، چگونگی بخت و فرصت دادن به نامزدان تأیید 
شــده، چالشــی جدی اســت؛ بویــژه در شــرایط کنونی و 

احتمال کاهش مشارکت رأی دهندگان.
ایــران  روزنامــه  ادوار  همــکاران  مــا  نســل  تجربــه 
)ویــژه‌1376(، کوشــش برای دادن فرصت مناســب به 
دو نامزد جدی تأیید شده بود، اما به دیگران هم امکان 

ارائه نظر )با اعلام کتبی و رسمی در روزنامه( داده شد.
میزگردهایی که اکثراً به پیشــنهاد و 

محوریت جناب آقــای محمد آقــازاده در موضوع‌های 
گوناگون برگزار شد، توانست طیفی گسترده از سلیقه‌ها و 
شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را دورهم 
آورد کــه بــه میزگردهــای »از مرتضــی تــا بهــزاد نبوی« 

مشهور شد.
پیشنهاد می‌کنم روزنامه‌های ادوار همزمان با انتخابات 

رئیس‌جمهوری را دوباره ببینید.
تــا حــد  انعــکاس عملکــرد دولــت  بــه ســوی  رفتــن 
دوره‌هــای  برخــی  جــدی  آســیب‌های  از  اغراق‌آمیــز، 
روزنامه بود که از شــمار مخاطبان کاست. از این رویکرد 
بایــد پرهیــز کــرد؛ هرچنــد فشــارها و خواســت ناگزیــر 

دولت‌ها خواهد بود.
با نگاه به آنچه در بخش آغازین نوشته آمد، نمی‌دانم 
چرا در این سال‌ها با ظرفیت موجود در اساسنامه دوران 
تأســیس خبرگزاری »پارس« )که پس‌از پیروزی انقلاب 
اســامی به »خبرگــزاری جمهوری اســامی« تغییرنام 
یافت( به سوی پایه‌گذاری رسانه‌های نوین کمترحرکت 

شده؟
همــه افزایــش یــا تلفیــق توانایــی خبررســانی بــرروی 
بســترهای نویــن ماننــد نــرم افــزار یــا ابــزارک )اپ( بــا 
خبرگزاری جمهوری اســامی »ایرنا«، برای خبررسانی 
ســریع بــه مخاطــب و ســپس گرایــش نســخه چاپــی 
)روزنامه( به‌گزارش، تحلیلی و ستون نویسی، می‌تواند 
»راز بقــا«ی روزنامــه باشــد. )اکنــون روزنامــه جــوان و 
پرتــاش هفــت صبــح چنیــن ابــزاری دارد(. در هجوم 
بی‌امــان و پــر شــمار رســانه‌های دیــداری- شــنیداری و 
»همراه« نوین، فقط در آسیا، می‌توان روزنامه »آساهی 
شیمبون« ژاپن را با شمارگان یا تیراژ 3 میلیون نسخه و 
دو نوبت چاپ صبح و عصر، به‌عنوان روزنامه‌ ماندگار، 
مثال آورد. از توان‌های فراموش شــده )مغفول مانده( 
سایر نشریات مؤسســه بود که در اوج درخشش، »ایران 
جوان« و... در پایان دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی، 
‌نــه تنهــا پرخواننده، بلکــه اثربخش و تأثیرگــذار بودند؛ 
چــرا از ایــن ظرفیت‌ها بویــژه نبود یک رســانه روزانه 
در حــوزه زنان )فارغ از شــیوه نشــر چاپی یــا غیر آن( 
بهره نمی‌گیرد؟ »ایران« بی‌تردید یک آموزشــکده 
یا دانشــکده کوچک و توانا بــود؛ نیروهای با کیفیت 
و توانایــی تربیــت کــرد. از آنان‌کــه مانده‌انــد جــز 
پیشکســوتانی مانند »اســتاد محمد بلــوری« )که 
همچنــان از او کمــک می‌گیریــد(، فقــط در حــد 

تشریفات و در آیین‌ها، سراغ نگیرید.
مؤسســه »ایران« باید توان هم‌افزایی و شرایط 
ســلیقه‌های  و  دانایــی  تنــوع  از  بهره‌منــدی 
نیروهای با سابقه و متخصص را در خود ایجاد 

کند.
کوتاه سخن آنکه »ایران برای همه ایرانیان« 
از اهــداف و شــعارهای مؤسســه و روزنامــه 
از زمــان پایه‌گــذاری بود؛ امید کــه فراموش 

نشود.
تــا 1400 و تــا همیشــه »ایــران« بمانــد و 

بمانید.‌

 فرهاد سپه‌رام 
 عضو سابق 

شورای سردبیری 
ایران‌

تلنگری در سال ۱۴۰۰
چــرا همــه منتظــر ســال 
۱۴۰۰ هســتند؟ مگــر قــرار 
اســت خبــری شــود؟ آیــا 
خاصــی  اتفــاق  منتظــر 
هســتیم؟ در ظاهــر تنهــا 
خبــر خــاص ســال ۱۴۰۰، 
پانزدهــم  قــرن  بــه  ورود 
خورشــیدی خواهد بود و این را هم دلیلی ندارد انتظار 
بکشــیم؛ خودش می‌آید چه باشــیم چه نباشیم. البته 
ناگفتــه پیداســت که اگر انتظاری هســت انتظــار بهبود 
اســت. در کشــوری که چندین ســال اســت درگیــر انواع 
گرفتاری‌هاســت انتظــار مردمش برای بهبــود اوضاع، 
انتظــاری بیهوده نیســت. شــاید با همیــن انتظار بحق 
اســت که چشم‌ها به ســال ۱۴۰۰ دوخته شــده است. ما 
اهالی رسانه هم می‌توانیم و باید به منتظران بپیوندیم 
امــا وقتــی بــه حیطــه رســانه‌ها و روزنامه‌نــگاری ورود 
کنیــم مقوله انتظار معنــای متفاوتــی می‌یابد و صرف 
انتظار شایســته اهالی رســانه نیســت. چــرا؟ بگذارید از 
بهار ۱۴۰۰ شــروع کنیم؛ ســال ۱۴۰۰ که برســد انتخاباتی 
برگــزار می‌کنیــم و بــا درصد بــالا و پایینی از مشــارکت، 
رئیــس جمهوری معرفی می‌شــود و همــگان بار دیگر 
مشغول کار همیشه می‌شوند. رسانه‌ها هم همین‌طور، 
بخصــوص مطبوعات که ســالیان بســیار درازی‌ اســت 
بــه کار گُل ســرگرم اســت. چرا کــه نه؟ اگر طالب کشــور 
گل‌وبلبلیم کار مطبوعاتش باید کار گل باشــد. تحول را 
هم فقط باید در گذر دوره‌ها و شب و روز را به سر بردن 
دریافــت و ما به‌ســادگی به ایــن درک و دریافت عادت 
کرده‌ایم. حالا اگر ســالروز تأسیســی را جشن می‌گیریم 
در واقع تلنگری‌ اســت که به پیکره خودمان می‌زنیم تا 
یقین پیدا کنیم که به خواب نرفته‌ایم و هنوز ســرپاییم. 
بگذاریــد صریح بگویم که این تأســیس از ابتدا اشــکال 
داشت. زیرا دولت نباید متولی مطبوعات باشد؛ آن‌هم 
نهادی که یک‌ســر باید وظیفه‌اش نقد قدرت باشــد اما 
دیده و خوانده‌ایم که سیطره قدرت بر مطبوعات چگونه 
از ابتدای حیات مطبوعات در این ســرزمین برقرار شد 
و ایــن چنــد دهه نیز نهادهــای متعدد و متفــاوت خود 
صاحب و متولی مطبوعات شدند و تمامی‌شان خود را 
نمایندگان ملتی خواندند که لابد قرار است خودشان را 
هم نقد کنند. به هر تقدیر دولت صاحب روزنامه شــد 
و انتســابش به خبرگزاری رســمی کشــور نیز خود مؤید 
صاحب‌منصبــی دولت بر این روزنامه اســت و حال که 
چنین است آیا روزنامه‌نگاران این بنگاه مطبوعاتی باید 
مبلغــان دولــت و روزنامه هم تریبونش باشــد؟ اگرچه 
در این دوره دولت محروم از تریبون اســت اما باید باور 

داشته باشیم که پهنه ســرزمینی و عرصه خدمتگزاری 
دولت ناب‌ترین و صادق‌ترین تریبون اســت که می‌شد 
بهتریــن بهره را از آن برد حتی اگر شــرایط و ســاختارها 
عرصه‌هــای خدمــت را مدام تنــگ و تنگ‌تر می‌کردند 
که کردنــد. بگذریم؛ که توقف بر این مقوله راه به جایی 
نمی‌بــرد. امــا در ایــن میانــه حــق مــردم چه می‌شــود 
مردمــی کــه صاحبــان اصلی همــه و هرچیــزی در این 
سرزمین‌اند. کدام نماینده در کدام رکن و قوه حق مردم 
را آن‌چنــان کــه بایــد ادا کرده کــه حــالا از مطبوعات به 
مثابه رکن چهارم مشروطیت توقع کنیم؟ و اگر وظایف 
مطبوعاتیــان در قبــال حق ملت در هیچ ســرزمین و با 
هیچ حصر و شــرطی تعطیل‌بردار نیســت پس در این 
اقلیم وظایــف روزنامه‌نگاران در روزنامه دولت چگونه 
تعریف می‌شود؟ مناسباتشان با صاحب قانونی یعنی 
دولــت )بــدون درنظر گرفتن مردم به‌عنــوان صاحبان 
اصلــی( چگونه برقرار می‌گــردد؟ با تعاریــف حقوقی، 
سیاســی و حتــی مدنــی تعریفش ســاده اســت؛ حفظ 
حرمــت و حیثیــت، دفــاع و حمایــت بی‌قیــد و شــرط، 
اطاعــت بی‌چــون و چــرا و حرکت در جهــت منویات و 
تمناهــای گوناگون صاحب قانونــی. از میان این بایدها 
کدامش در قاموس مطبوعات با روح آزادگی و سلامت 
مطبوعــات ســازگار اســت؟ بجز مــورد اول یعنی حفظ 
حرمــت و حیثیــت دولت که بر تمامی اتبــاع و ارگان‌ها 
و نهادهــای حکومتــی و مردمــی لازم و خدشــه‌ناپذیر 
اســت، بقیه موارد گفته و ناگفته تضاد فاحش با اصول 
حرفه‌ای مطبوعات دارد. یادمان باشد، اصول حرفه‌ای 
روزنامه‌نــگاری حکــم می‌کند کــه دســت‌اندرکاران این 
حرفه شــریف آیینه تمام‌نمــای جامعه باشــند و فراتر 
از وظیفــه اطلاع‌رســانی و تبلیــغ، رســالت بیــان دردها 
حیاتــی  عرصه‌هــای  تمــام  در  مــردم  دغدغه‌هــای  و 
کشورشــان را برعهده بگیرند نه به‌دنبال و همراه، بلکه 
باید پیشاپیش جامعه، روشنگری، آگاهی‌بخشی و نقد 
قــدرت کنند تا‌ شــأن مرجعیــت جامعه را بیابنــد و اگر 
این‌همه را معطل گذارند کارمندانِ اداره‌ای هســتند که 

نامش روزنامه است.
امــا از حق نگذریــم، روزنامه ایــران پایگاه و مدرســه‌ای 
برای آموختن کار در همه بخش‌ها و جنبه‌های گوناگون 
حرفه روزنامه‌نگاری اســت و پایــداری‌اش در دوره‌های 
بســیار متفاوت و مخاطره‌انگیز به اتــکای دانش و توان 
تک‌تــک اعضــای تحریریــه و دیگــر بخش‌هــای ایــن 
مؤسســه بزرگ بوده اســت و نیز یادمان باشــد که تیراژ 
همــواره مــاک گویا و آشــکار قــدر و قیمت نشــریه نزد 
جامعــه اســت و از ایــن حیــث روزنامه ایران ســربلند و 

شاخص است. 
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روزنامــه ایــران از ابتــدای بهمــن مــاه ســال ۱۳۷۳ آغــاز 
بــه کار کــرد، در پیشــبرد برنامه‌هــای راهبردی این رســانه 
کاغذی افراد زیادی گام‌های مؤثری برداشــته و تلاش‌های 
قابــل تقدیری داشــتند؛ یکــی از ایــن بــزرگان، دکتر مجید 
رضائیان - جانشــین مدیر مسئول و نخستین سردبیر این 
روزنامه،استاددانشــگاه و پژوهشــگر ژورنالیســم- است، 

گفت‌و‌گویی با ایشان داشتیم که می‌خوانید:‌

ëë آقای رضاییان!  شما از بنیانگذاران روزنامه ایران بودید و در‌
تأسیس و انتشــار این روزنامه تلاش‌های بی‌وقفه‌ای داشتید، 
به‌عنوان ســؤال اول چه ایده و هدفی داشــتید کــه »ایران« پا 
به عرصه رســانه و مطبوعات کشور گذاشــت؟ لطفاً کمی هم 

درباره چند و چون پروسه تولید روزنامه توضیح دهید.
‌آن زمان من مسئولیت پژوهش ایرنا را داشتم، در آنجا گفته 
شــد که نیــاز به یــک روزنامه هم وجــود دارد، یــک پژوهش 
صــورت دادیم تــا در آن به این نتیجه برســیم کــه مردم به 
»چــه موضوعاتــی گرایــش« دارنــد و به‌دنبــال آن پژوهش 
متوجه شویم که جای چه روزنامه‌ای خالی است. در مرحله 
بعدی مذاکراتی با مطبوعات موفق اروپا داشتم، حدود ۱۳ 
مذاکره با سردبیر نشریات و رسانه‌ها و آژانس‌های مختلفی 
ماننــد لومونــد، فیــگارو، فرانکفورتــر الگماینــه، اشــپیگل، 
اســتاندارد، دی پرســه و نیــز آژانــس فرانس پرس و رســانه 

خبری تلویزیونی یورونیوز داشتم. بر اساس این پژوهش‌ها 
بــه این نتیجه رســیدیم که رویکــرد روزنامه بایــد »خبری – 
گزارشــی« باشد، ســپس تحریریه و مدل صفحات با همین 
رویکرد نو، طراحی شــد و در عین حال متوجه شدیم، جای 
چــه چیزهایی خالی اســت، مثــاً در صفحه 3، »ســرویس 
آینه« طراحی و جایگزین شد. صفحه آخر به »صفحه آزاد« 
تبدیل شــد که در آن مطالب کوتاه به‌صورت ســتونی چاپ 
می‌شــد یا در صفحات فیچــر روابط بین‌الملل از سیاســت 
بین‌الملــل جدا شــد و »گزارش نویســی«به نقطه ثقل اکثر 
تولیــدات در ســرویس‌ها و صفحات درآمــد. نهایتاً »ماکت 
محتوایــی« روزنامه، به ســمتی رفــت که در روزنامه شــکل 
خبری - گزارشــی پیدا کرد و اینکه سرویس‌ها و موضوعاتی 
کــه تا آن روز در جراید کشــور وجود نداشــت، بیشــتر نشــان 
داده شــود‌. بــرای نمونــه در ســرویس آینــه بــه »مطالبــات 
مــردم از دولــت« پرداخته شــد و نیز یک صفحــه به‌عنوان 
»صفحه نظرســنجی و خوانندگان« نیز طراحی کردیم و در 
آن صفحه، نگاه خوانندگان انعکاس داده شــد. همچنین، 
در روزنامه »ایران« بنا شــد که سرویس حوادث تغییر شکل 
داده شــود و »رویدادهای شــیرین« را هم چاپ کنیم. اولین 
گزارش در این صفحه، آزادی ۸ هزار زندانی بود؛ برای اسم 

ایــن روزنامــه هم چالشــی وجود داشــت، قرار بــود روزنامه 
به‌صــورت سراســری و ملی باشــد لــذا در نهایت هم اســم 
»ایــران« انتخــاب و طراحــی شــد. در حوزه ســردبیری هم، 
صفحات و ســرویس‌ها را به گونه‌ای طراحی کردم که بیشتر 
»موضوعــی و تخصصــی« باشــد؛ بنابرایــن، معاونت‌های 
خبری، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... راه‌اندازی کردم و به 

یاد دارم در نهایت بازخورد خوبی داشت.
ëë در طــول عمــر روزنامــه »ایــران« دولت‌هــا و گروه‌های‌‌

مختلفی به این رسانه ورود کردند، این رسانه، رسانه دولت 
و مردم تلقی می‌شــد و بــا تغییر هر دولتی سیســتم کارکرد 
روزنامــه هر بار دچار تغییر می‌شــد و روزنامه مجبور بود که 
فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر بگذارد. ارزیابی شما از 

فراز و نشیب‌های روزنامه در هر دوره چیست؟
‌روزنامه در یک طیف حرکت می‌کند، آن طیف ســه عنصر 
مهــم دارد، اولــی »تولیــد محتــوا«، دیگری »بســته‌بندی و 
ارائــه آن« و ســوم »مخاطب« اســت. می‌توانید دو ســمت 
نازل طیف باشید یا وســط آن. روزنامه »ایران« اگر بخواهد 
پیامش را به‌صورت تبلیغاتی ارائه کند، ســمت نازل طیف 
مــی‌رود کــه در نتیجــه مخاطبــان را »پــس« خواهــد زد که 
واگرایــی ایجــاد می‌کند. هــر زمان کــه روزنامه ســعی کرده 
به‌صورت غیرمســتقیم پیامش را برســاند، موفق‌تر است. 
دوره آیت‌الله هاشــمی، یعنی در اوایــل کار، روزنامه خیلی 
تبلیغاتــی کار نکرده و خیلی حرف‌ها را مســتقیم نزده، در 
آن دوره و همچنیــن دردولــت اصلاحــات وحــال حاضــر، 
روزنامه ســعی کرده، حرفه‌ای باشــد نه تبلیغاتی. روزنامه 
»ایــران« ســعی داشــته همیشــه همیــن رویــه را در پیــش 
داشــته باشــد، اما در بازه‌ای از زمان‌ها، پیاده‌سازی این رویه 
میسر نبوده و از این مسیر دور شده و سیاسی ترو تبلیغاتی، 
جلوه کرده اســت. روزنامه »ایران« جاهایی باید اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی باشــد، اگر ضرورت باشــد، 
می‌تواند سیاسی‌تر باشــد، ولی ممکن است، »این سیاسی 
بودنِ افراطی« برای مخاطب، خیلی مطلوب نباشد، رفتار 
تبلیغاتی و مستقیم، برای یک روزنامه ملی شایسته نیست.

ëë رســانه ایران تــا چه حد توانســته صــدای مردم باشــد و‌‌
مطالبات مردم و طیف‌های مهم را بیان کند؟ عملکرد این 

روزنامه در سال‌های اخیر را چطور توصیف می‌کنید؟
‌در ایــن زمینــه روزنامه قدری مشــکل دارد، البته مشــکل به 
روزنامه‌نگاران برنمی‌گردد، »منابع خبــری ما« در دولت‌ها 
باید به اطلاع‌رسانی بها دهند، در این دولت به اطلاع‌رسانی 
کم بها داده شــد و دســت روزنامه آن طور که باید و شــاید باز 
گذاشته نشد، اما در 8 سال اخیر به نظر من روزنامه »ایران« 
کارنامه قبولی می‌گیــرد، چون با وجود موانع، رفتار حرفه‌ای 
خــود را در حــد امکان حفظ کــرده اما انتظــارات را بــرآورده 
نکرده که آن هم به این دلیل است که سیاست اطلاع‌رسانی 

در دولت، منفعل بوده تا »کنشگرانه«.
ëë در سال‌های اخیر ورود شبکه‌های مجازی در کار کرد رسانه‌ها‌

تأثیر‌گذار بودند، روزنامه ما هم سعی کرده از ابزارهای جدیدی 
مانند ســایت، کانال، رادیــو و تصویر اســتفاده کند، عملکرد 

مجازی روزنامه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
‌وارد جهانی شده‌ایم که »ارتباط آنلاین و همزمان تصویری« 
بر پایه »وب هوشمند« حرف اول را خواهد زد. گاهی به جای 
نوشــتن، بایــد بگوییم، کاربــرد گفتار و تحلیل‌هــای دیداری 
و تصویــری در حــال افزایــش اســت؛ روزنامــه »ایــران« از 
همین حالا به روز شــدن را شروع کرده، اما باید »تخصصی 

و موضوعــی« شــود، اقتضــای کار ایــن اســت کــه در »وب 
تصویری« حوزه‌های ورزشی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
جــدا باشــد. کار خوبی شــروع شــده ولی باید تکمیل شــود. 
ایــن در حالی اســت که نوشــتار از بین نمــی‌رود، اما به مرور 
کاربــرد کمتری خواهد داشــت. باید در فضــای دیداری هم 
قوی شــد.روزنامه نگاران در جهان پیش رو هر کدام باید به 
یک مونیتور، تبدیل شوند تا میکس صدا و تصویر با متن را 
بخوبــی یاد بگیرند و در کمتریــن زمان ممکن، به کار ببرند. 
از لحــاظ ژانــر روزنامه‌نــگاری، دنیــا به ســمت ژانــر روزنامه 
نــگاری تحلیلی رفته اســت. روزنامه »ایــران« در این زمینه 
مناسب عمل کرده، اما باید گسترش بیشتری پیدا کند، ژانر 
روزنامه نگاری دنیا تحلیلی است، این ژانر تحلیلی است که 
مخاطب را به‌دنبال شما می‌کشاند. رسانه‌های حرفه‌ای دنیا 
از مرز چیســتی گذشته و همه به‌دنبال »چگونگی و چرایی« 
هر رویداد و مسأله‌ای هستند و از این طریق موفقیت خود را 

در ارتباط با مخاطب حفظ کرده‌اند.
ëë به‌عنوان ســؤال آخر، به اعتقاد شــما، رســانه »ایران« در‌‌

سال ۱۴۰۰ چه ویژگی‌ها و مختصاتی باید داشته باشد و برای 
ارتقای بهتر کار، چه توصیه‌هایی دارید؟

‌همــه می‌دانیــم، آنچــه مهــم به نظــر می‌رســد، »یافتن 

پرســش« اســت، پاســخ به پرســش‌های مردم اســت که 
یــک روزنامــه را درخشــان می‌کنــد، به‌عنــوان مثــال در 
مســأله انتخابات، نمی‌توانیــم به مردم بگوییــم، بیایید 
در انتخابــات شــرکت کنید، بــدون اینکه به پرســش‌های 
آنها پاســخ بدهیم، باید به پرسش مخاطب جواب داده 
شــود، حتی اگر جوابی نداشــته باشــیم بایــد به مخاطب 
بگوییم ما »پیگیری« کردیم ولی به »جواب« نرســیدیم. 
یادم هســت در ابتدای آغاز بــه کار »ایران« جدولی به‌نام 
»جدول ســوژه« طراحی کرده بودیــم، باز هم این جدول 
شایســته اســت که راه‌اندازی شــود، باید »پرسش محور« 
رفتار کرد تا موفق شــد، این مســأله به این معناســت که 
برای مخاطب جا می‌اندازد که دنبال رویدادها هستیم و 
تعقیب خبری می‌کنیم و پرســش محــوری داریم، چون 
وظیفــه داریم به پرســش‌ها پاســخ دهیم؛ امروز کشــور و 
مردم در شــرایط حساسی قرار دارند، باید تلاش کنیم که 
پرســش محور حرکت کنیم، در تمام حوزه‌ها از سیاســی 
گرفته تا فرهنگی و اقتصادی. ضمن آن که باید »متعادل، 
حرفه‌ای و تحلیلی« حرکت کرد و به پرسش‌ هایبی شمار 
مردم پاسخ داد. »ایران« رسانه‌ای ملی و سراسری است، 

پس باید پیگیری و تحلیل را در رأس امور خود قرار دهد.‌

گفت‌و‌گوی »ایران« با مجید رضاییان یکی از بنیانگذاران روزنامه ایران

 سه گانه »ایران«
متعادل، حرفه‌ای و تحلیلی‌

مهسا قوی‌قلب 
خبرنگار
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امریکا در حمله ای تروریستی 
 
سردار سلیمانی  را به شهادت رساند
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میراث حاج قاسم
یکجانبه گرایی امریکایی بامداد جمعه عریان تر از همیشــه خود را نشــان داد 

و آنها که مدعی مبارزه با تروریســم بودند، ملاحظــه کاری و صحنه آرایی های 

همیشــگی را نیز کنار زدند و خود واقعی شان را نشان دادند؛ ترور دولتی. حالا 

دولتمــردان کاخ ســفید دیگر ابایی ندارند که بگویند دســتور حمله به ســردار 

رشــید ایران حاج قاسم سلیمانی را شــخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

امریکا صادر کرده است. حساب کشی از قاتلان سردار سلیمانی و همراهانش 

حتمــاً در وقت خود و با صلاحدیدهــای ملی انجام خواهد شــد اما حالا این 

ماییــم و میراثی به جای مانــده از فرمانــده. فرمانده  ای که شــهادتش نه تنها 

سراســر ایران زمین که کل منطقه ما را در سوگ نشانده و چه بسا برای بسیاری 

که آشــنایی چندانی با آن شهید همام نداشتند، سؤالی در ذهن ایجاد شود که 

سلیمانی که بود و چه کرد که این گونه محبوب شده است. مختصات فکری، 

سیاسی، نظامی و البته سلوک رفتاری او چیست که یک ملت فارغ از هرگونه 

گرایش سیاســی در فراقش غمگین شده اند. فضای مجازی و حقیقی از صبح 

چهره هــای جمعه پر شــده بود از ابراز ارادت و تســلیت سیاســیون اعم از اصلاح طلب،  و  میانــه رو  و  اعتدالــی  ورزشی و هنری و مردم عادی.اصولگــرا، 

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایرانمهدی شفیعی  

صفحه 5 را بخوانید

برای قاسم سلیمانی
بامــداد جمعــه دســتگاه ترور دولتــی ایــالات متحــده امریکا فرمان شــهادت 

حاج قاســم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقلاب اسلامی، 

ابومهــدی المهندس معاون حشدالشــعبی عــراق و چندیــن فرمانده محور 

مقاومــت را صــادر کرد. اقدامــی مغایر تمــام موازین و حقــوق بین الملل که 

آشکارا دولت امریکا را صادرکننده و مجری فرمانی تروریستی معرفی می کند.

اقدام تروریســتی دولت امریکا اما حمله به یک نماد بود؛ نشــانه گرفتن یک 

هدف که فراتــر از ترور فرماندهان نظامی، مقابله با یک ســرمایه ملی و چهره 

منطقه ای بــود؛ رویارویی آشــکار با جریان ضــد ترور و امنیت ســاز در جهان 

اســلام کــه ورای مرزهــای جغرافیایی و حتــی مذهبی حول یــک مفهوم والا 

گرد آمده اند و محور مقاومت را شــکل داده اند؛ مقاومــت علیه بنیادگرایی، 

ترور و تجاوز. اســم قاسم ســلیمانی سال هاســت که به یک مفهوم پرمعنی و 

غنی تبدیل شــده اســت. بی تردید حاج قاسم ســرمایه نمادین و امیدبخشی 

برای کشــورهایی بود که در ناامنی و ناآرامی می ســوختند. به همین نســبت 

می داد از محبوبیت بالایی در بین مردم ایران او ســرمایه ای نمادیــن برای همه ایرانیان بود و ســنجش های مختلف نشــان 
برخوردار است. 

علی ربیعی  
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت

صفحه 11 را بخوانید
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در 8 صفحه روزنامه و صفحه عربییادنامه شهادت سردار سلیمانی 
گفتارهایی از اهالی فرهنگ
 

سیاست و جامعه
محمدرضا باهنرغلامحسین کرباسچی

محسن رشیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی
عماد افروغ
فریدون مجلسیمحمود دولت آبادی

اکبر ایرانی
سعید راد
صلاح فحص
محمدعلی بهمنی
امیر موسویمحمدمهدی عسگرپور

اسماعیل علوی
محمدجواد فدائی

5 ، 6 ، 11 ، 12 ، 18 و 19
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 وطن در سوگ 
َاین مرد

صفحه آرایینام صفحه آرا

تصحیح

ساعت شروع

ساعت پایان

ساعت وامضاءناظرصفحه

ساعت وامضاءگروه مربوطه

ساعت وامضاءشورای سردبیری

ساعت وامضاء سردبیر

نبرد غیرت و آتش
فداکاری آتش نشان ها  در  فاجعه »پلاسکو«حیرت ایران و جهان را  برانگیخت

روش هــا و حتی آیین نامه ها اســت که  موجب اصــلاح قوانین قبلی می گیرد درس گرفتن از این حوادث و اصلاح در سراسر دنیا به طور عمومی مورد توجه قرار به پایان رسیده است. مسأله ای که هم اکنون مفید ساختمان هایی است که در زمان حاضر مدیریت شــهری شــده ایم و آن توجه به عمر داد که هم اکنــون وارد مقطع جدیدی از نظام تکاندهنده بود، اما این نکته را به همه ما نشان خیابــان جمهوری تهــران، اگرچه ســخت و واقعه آتش ســوزی در ســاختمان پلاســکوی آژیر هشدار »پلاسکو«
و وضع قوانیــن جدید نیز می شــود. اما درباره عمر مفید ســاختمان ها 

در کشــور باید به دو نکته مهم اشــاره کــرد. اول اینکه بایــد دید این گونه 
ســاختمان ها با وجود ســن بالا می توانند در زمره ســاختمان هایی که 

مقــررات ملی در آنها اجرا شــود قرار بگیرنــد یا نــه؟ و دوم اینکه اگراین 
امر میسر نیســت، یعنی امکان بهســازی واجرای ضوابط  و مقررات در 

آنها)ســاختمان هایی که قبل از اجرای اجبــاری ضوابط و مقررات ملی 
ســاخته شــده اند( و استفاده با این شــرایط از ســاختمان قدیمی وجود 

نــدارد، باید به مباحث دیگــر توجه کرد. بعد از انقلاب ســاختمان های 
متعددی وجود داشت که بر اثر آتش ســوزی، صدمه دیده بودند، برای 

همین هنــگام بهره برداری مجدد، از آنها مطالعات عمیقی انجام شــد 
تا اگر امکان بهســازی وجود نــدارد، عملیات تخریب انجام شــود. من 

فکر می کنم درباره بســیاری از ســاختمان های با ســن بــالا، )در صورت 
میســر نبودن اجرای مقررات ملی همچون مقاوم بودن در برابر حریق 

و ایمنــی در برابــر زلزلــه( پیش از بــروز حادثه ای جدی، می بایســت به 
عملیات »تخریب بنا« متوسل شــد. این کار در دنیا نیز امری متداول و 

مرسوم اســت. هم اکنون در نسل اول ســاختمان های بلند و مدرن که 
تعدادشــان هم کم نیست و درخیلی از شــهر ها و تهران نمونه های آنها 

به کرات به چشــم می خورد، امکان اجرای مقررات ملــی وجود ندارد و 
باید تخریب شــوند.همانطوری کــه می دانید در اواخر دهــه 30 و اوایل 

دهه 40، ســاختمان های بلنــد وغیرمتعارف معمــول آن زمان افزایش 
پیدا کرد. عمر مفید این ساختمان ها هم اکنون رو به پایان است. در آن 

زمان البته آیین نامه های سراسری وجود نداشت و باید گفت نخستین 
آیین نامه مقررات ملی ســاختمان در حوزه زلزله معروف به ۵۱۹ وبعد 

از آن بــا عنــوان »2800 « پس از زلزله رودبار و منجیل  شــکل سراســری 
به خــود گرفــت. در کشــورهای دیگر هم به ســاختمان هایی کــه از نظر 

مقررات ایمنی در شــرایط مطلوبی قرار ندارند، اجازه استفاده عمومی 
نمی دهند و برای ســاختمان هایی که جنبه میراثی دارند هم هزینه های 

زیادی می پردازنــد تا امکان اجرای مقررات را ایجاد کنند. با این حال در 
کشورهای اروپایی هم ســاختمان های بعد از جنگ جهانی دوم تحت 

الگوهای جدید احداث شوند.تأثیر نیاز شدید مسکن، تخریب شدند تا به جای آنها ساختمان هایی با 
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